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نماي نزدیک

نگاهی به فیلم «برادرم خسرو»
گزارش «بی تعادلی» 

محمدرضــا مــرادی: فیلم «بــرادرم 
خسرو» داســتان کشمکش دو برادر را 
روایت می کند که یکــی در قالب والد 
نمــود یافته و دیگری هنــوز در کودک 
خود مانــده اســت؛ دو بــرادر که در 
خانواده ای مردسالار رشــد کرده اند و 
پدر نقش بسیار پررنگی در شکل دهی 
آینده هرکدام داشته است که نام آنها 
نیز از علاقه شــخصی پدر به شــاعری 
کلاســیک؛ یعنی ناصرخســرو، نشئت 
گرفته اســت. ناصــر، بــرادر بزرگ تر، 
در روند عبــور از مراحل ســنی اش از 
پــدر الگو بــرداری کرده و مســیر او را 
ادامه داده اســت. او که همواره مورد 
حمایت خانواده بــوده، خود را فردی 
موفــق می داند و مدعی اســت برای 
هزینه ای  باید  موفقیت  به دست آوردن 
پرداخت. در روند داستان فیلم آرام آرام 
آگاه می شــویم کــه بهــای موفقیت 
ســرکوب  و  خودسانســوری  ناصــر 
شــدید بخش هایی از وجودش است؛ 
بخش هایی که ممکن بود از او انسانی 
منعطف تر بســازد. ناصر پس از مرگ 
پدر نماینده جایگاه او در خانواده است، 
خشک و حسابرس اســت، هیچ گونه 
بی نظمــی را نمی پذیــرد، دیگــران را 
قضاوت می کند و به جای آنان تصمیم 
می گیرد. حتی برای همسر و همکارش 
کــه در حادثه ای تصادفی، اشــتباهی، 
هرچند فاحش، مرتکب شــده اســت، 
تصمیم گیری می کند و برای او در ادامه 
زندگی ، نقش خانه داری را برمی گزیند 
و درواقــع او را به خانه  تبعید می کند. 
ناصر به گذشته اش افتخار می کند و از 
میراث فکــری و فرهنگی پدر به خوبی 
در قلعــه تنهایی  خود یــا اتاق کارش 
پاســداری می کند. او برای رســیدن به 
جایگاهش تلاش کرده، خود و دیگران 
را مدیریت کرده، بر زندگی حرفه ای اش 
متمرکز شــده و خــودش را به فردی 
عمل گــرا تبدیل کــرده اســت. ظاهر 
زندگی او نیــز به خوبی این موفقیت را 
برای او تثبیت می کند: خانه ای مجلل، 
همسری گرم و پذیرا و پسری هنرمند و 
سربه راه، پنجره هایی که رو به درختان 
پرمیــوه باز می شــوند و به زودی وقت 
برداشــت آنهاســت. بــه زودی وقت 
برداشــت محصول زندگــی ناصر نیز 
فرامی رســد. او در حــال آماده شــدن 
برای یك ســخنرانی مهــم در آلمان 
اســت؛ ســخنرانی ای که برای تثبیت 
موفقیتش بســیار اهمیت دارد، اما در 
این بین ســایه ها فرامی رســند و روند 
روبه رشد زندگی ناصر را مختل و بیننده 
را با بخش های دیگر شــخصیت ناصر 
آشنا می کنند؛ بخش هایی از شخصیت 
او کــه به آنها بی توجه بــوده یا آنها را 
سرکوب کرده است. «سایه» مفهومی 
است که یونگ آن را مطرح کرده است. 
او نیمه تاریک وجود را «سایه» می نامد 
و می گوید: «ســایه آن کسی است که 
شما نمی خواهید باشید». سایه شامل 
تمام آن ویژگی های شخصیتی ماست 
که ســعی می کنیم آنها را پنهان، نفی 
یا ســرکوب کنیم؛ ویژگی هایــی که از 
نظــر دوســتان و اطرافیــان و از همه 
مهم تر خودمان پذیرفتنی نیســت. در 
روند فیلم، ناصر آرام آرام در شــرایطی 
که پیش می آید با ســایه هایش درگیر 
می شود؛ ســایه هایی که او همواره در 
حــال کنترل آنها بوده اســت. او حتی 
شــب ها نیز با دوز مشخصی از قرص 
خواب به بســتر می رود تا افکار خللی 
در خوابــش ایجــاد نکننــد و خواب 
ســنگین، با کمک قرص هــا، رؤیاهای 
تیره اش را از او دور کند. با ورود خسرو 
به زندگی ناصر، این بار سایه ای از جنس 
خود ناصر به زندگی اش وارد می شود. 
این میهمان ناخوانده در برهه حساس 
زندگی ناصر و در چندقدمی رسیدن او 
به قله موفقیت ســر می رسد. این دو 
برادر کــه دوران کودکی و نوجوانی را 
با هم گذرانده انــد، نقش اثرگذاری در 
خاطرات یکدیگر داشته اند. خسرو که 
وجه کودک و ســایه گون ناصر اســت، 
گویی از دل رؤیا های سرکوب شده ناصر 
به بیرون خزیده اســت تــا از او انتقام 
بگیــرد.  هرچند ناصر گمان می کند به 
ایده آلش  هویت شخصی و اجتماعی 
رســیده است، خســرو حتی نمی داند 
کیست و در حدود ۴۰ ســالگی هنوز برای 
اثبات وجــودش تقلا می کنــد و هرچقدر 
ناصر خــود را موفق می دانــد، به ظاهر با 
اعتمادبه نفس است، خســرو به خودش 
ناسزا می گوید و دیگر امیدی به خود ندارد.
ادامه در صفحه ۱۱
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به مناسبت خداحافظی «دانیل دی لوئیس» از بازیگری سینما
خداحافظ هیولا 

«دانیل دی لوئیس»، بازیگر نابغه بریتانیایی، در بیانیه ای کوتاه از دنیای 
بازیگــری خداحافظی کرد. او کــه یکی از گزیده کارتریــن بازیگران تاریخ 
سینماســت و در نزدیک به ۵۰ ســال حضور در ســینما تنها در ۲۰ فیلم 
ســینمایی بازی کرده است، پس از پنج ســال انتظار دوستدارانش، بعد 
از ایفای نقش «لینکلن» سرانجام امســال با آخرین ساخته  «پل توماس 
اندرسون» با نام «ریسمان روح» بر پرده سینما ظاهر خواهد شد و آن گونه 
که خودش قاطعانه بیان کرده این آخرین حضور او در سینما خواهد بود. 
بدون شک دی لوئیس عجیب ترین، غیرقابل پیش بینی ترین، خلاق ترین و از 
توانمندترین بازیگران تاریخ سینماست و همین گزیده سنجی و انتخاب های 

خاص از او در عالم بازیگری یک قدیس دست نیافتنی ساخته است. 
هیولا موجودی اســت بــا ابعادی بزرگ تر از یــک وضعیت طبیعی. 
هیولا ترسناک اســت. کم  ظاهر می شود و زمانی  که ظاهر شد، همه چیز 
و همه کس را تحت تأثیر حضور خود قرار می دهد. نگاه کردن به هیولا از 
دور ترسی همراه با لذت را به همراه دارد، اما زمانی  که هیولا در مجاورت 
ما قرار می گیرد، تنها بُهت اســت که به سراغمان می آید و نفسی که در 
سینه حبس می شود. هیولا درعین حال دوست داشتنی است، چراکه نادر 
است. کم است. در اندازه های طبیعی نمی گنجد و ذهن انسان را به درک 
چیزهایی فرامی خواند که از منطق روزمره اش فاصله دارند. هیولا بیشتر 
از آنکه ببلعد و از بین ببرد، مبهوت می کند و می ترساند. هر قدم او معادل 
صدها قدم بشــر اســت و با هر قدم می تواند به اندازه نسلی گام به جلو 
بردارد. هیولا عمدتا خفته اســت و وقتی بیدار می شــود به فکر پایان کار 
و آرمیدن مجدد اســت. هیولا یعنی هیبتی که آدمیان بی شــمار را دربر 
می گیرد. زمانی که هیولا به ما نزدیک می شود، فقط باید بایستیم و وقتی 
بالای ســر ما گام برداشت، باید چشــم هایمان را ببندیم تا قدمش را پسِ 
ســر ما گذاشته و از ما عبور کند. اگر به ما نگاه کند بهتر است جرئتش را 
داشته باشیم وگرنه همان بهتر که چشمانمان را ببندیم. نکته دیگر اینکه 
هیولا عمدتا موجودی منفی است، اما در اینجا برداشتی که ما از آن داریم 
غیر از این است. هیولا تک است و تکرارناپذیر. هیولا کمتر مثل خودش را 
تولید می کند. ازاین رو زمانی  که هیولا می میرد، دیگر تکرار نمی شود. مرگ 
هیولا مانند مرگ قدرتی باستانی است که مومیایی شده و به موزه سپرده 
می شــود. دیگر مانند ندارد. هیولا تکینه است و در این تکینگی می ماند. 

لحظاتی که خلق می کند هم واجد همین تکینگی است. 
تمایل بیشــتر آدمیان تبدیل شدن به هیولاست، ولی تعداد کمی از ما 
هیولا می شــویم. در اینجا مراد از هیولا، بزرگی و نمودی مقتدر در کاری 
خاص اســت. نیچه جمله شگفت انگیزی در این مورد دارد: «آن کس که 
دیری با هیولا می جنگد خود تبدیل به هیولا می شود. زمانی  که مدتی دراز 
به چاله خیره می شویم، چاله نیز به ما خیره خواهد شد». هیولا مدت ها 
در خود می خموشــد و در بزنگا ه ها سر برمی آورد. شاید مبهوت شدن در 
برابر او بیشتر از هیبت عظیمش، ناشی از رخدادگی اش باشد. هیولا زمان 
را به جرقه ای تبدیل کرده و ما را نســبت به زمان طبیعی دچار گسســت 
می کند. در هر کاری برخی به هیولا تبدیل می شــوند. دنیای سینما از این 
دســت آدم ها در جایگاه  های مختلف به خود دیده است؛ ستاره هایی که 

در جایگاه بازیگری ظهور می کنند بیشــترین پتانسیل را برای تبدیل شدن 
به هیولا در حرفه خود دارند و تاریخ ســینما در برهه های مختلف شاهد 

ظهور برخی از این هیولاها بوده است. 
دانیل دی لوئیــس ایرلندی، هیولای دو دهه اخیر بازیگران ســینمای 
معاصر اســت؛ بازیگری گزیــده کار که وســواس های بیش ازحدش برای 
انتخاب نقش باعث شــده در مدت نزدیک به ۵۰ سال فعالیت سینمایی 
خــود تنها در ۲۰ فیلم بازی کند. برای بازیگران حرفه ای این عدد به بیش 
از صد فیلم می تواند برسد. اما دی لوئیس همان هیولایی است که زمانی 
طولانی به خواب می رود و هرگاه با نقشــی جدید به میدان می آید، تمام 
نگاه ها را مبهوت خود می کند. بیل قصاب را در «گنگسترهای نیویورکی» به 
یاد بیاورید! دی لوئیس آخرین نفر از نسل بازیگرانی است که برای رسیدن 
به یک نقش دچار اســتحاله ای تمام عیار می شود و برای از آن خودکردن 
نقش به یکی شدن با آن می پردازد. تمام فضاهای درونی خود را در اختیار 
نقش قرار داده و از خودش چیزی باقی نمی گذارد. این تکنیک که مرسوم 
بازیگــران دوره اول متــد اکتینگ بود بیش از چهار دهه اســت که به کار 
نمی رود. دی لوئیس همانند کسی که اوراد جادویی را به کار می گیرد، روح 
خفته در تاریخ بازیگری را بیدار کرده و بار دیگر به عرصه آورده اســت. او 
همان هیولایی اســت که هر چندسال یک بار از مخفیگاه خود بیرون آمده 
و با هر قدم به واسطه نقش جدیدش تأثیری ماندگار در ذهن تماشاگرانش 
می گذارد. زمانی  که در فیلم «گنگسترهای نیویورکی» دچار بیماری مالاریا 
شــد، حاضر به استفاده از داروهای روز که درمان را تسریع می کردند نشد 
و به ســراغ دارویی گیاهی رفت که در قرن هجدهم در آمریکای آن زمان 
برای درمان مالاریا به کار گرفته می شــد، چراکه اعتقاد داشت بیل قصاب 
دسترســی به داروهای امروزی نداشته اســت! «اسپیلبرگ» برای ساخت 
فیلم «لینکلن» بیش از هشــت سال منتظر او ماند و دی لوئیس زمانی که 
تحقیقــات خود را تکمیل کرده و از نظر درونی به طور کامل پذیرای نقش 
شد، برای بازی در این نقش اعلام آمادگی کرد. دی لوئیس برای رسیدن به 
هر نقش مدت ها تحقیق کرده و خود را درگیر آن می کند. این امر ازســوي 
بازیگران نسل اول متد اکتینگ مرسوم بود؛ به عنوان مثال «مارلون براندو» 
برای بازی در فیلم «در بارانداز» مدت ها در یکی از پســت ترین محله های 
نیویورک در کنار آدم هایی بزهکار زندگی کرده تا بتواند نقش  تری مالوی را 
به خوبی ایفا کند. دی لوئیس برای رسیدن به فضای شخصیتی دانیل پلانیو 
در فیلــم there will be blood نزدیک به ۹ مــاه فیلم برداری را به تأخیر 
انداخت و زمانی که برای فیلم برداری حاضر شد، همراه خود صفحه های 
صوتــی گفت وگوهای کارگران معدن در قرن نوزدهم آمریکا را آورده بود. 
او برای بیان درســت و متناســب با آن دوره به جاهایی سرک کشیده که 
حتی «اندرســون»- کارگردان فیلم- را متحیر کرده اســت. مسلما اگر هر 
بازیگری برای ایفای نقش خود چنین زمانی را نیاز داشــته باشــد، میزان 
تولید فیلم در یک سال به شدت کاهش پیدا می کند. در نتیجه فقط کسی 
که در قامت یک هیولا ظاهر می شــود می تواند چنین ساختارشکن باشد؛ 

همان گونه که گفته شد. 
ادامه در صفحه ۱۱

مدت هــا بود خبــري از «فریبرز عرب نیــا»، بازیگر نقش 
«مختارنامه»، نبود. تا اینکه چندي پیش  مختار در سریال 
باخبر شــدم که عرب نیا به دلیل تعطیلات تابســتاني به 
ایران برگشته. همین فرصت مناسبي شد که به سراغش 
بروم و نحوه فعالیت هاي هنري اش را جویا شــوم. او در 
ایــن گفت وگو به برخي از رفتارهــاي غیرحرفه اي که در 
سینماي ایران رایج شــده اعتراض داشت؛ مثل آوردن 
اسپانسر ازسوي بازیگران در فیلم هاي سینمایي! یا اینکه 
چرا فیلم ســازان بزرگ سینماي ایران همچنان باید براي 
ساخت فیلمشــان اجازه بگیرند. همین طور تأکید کرد که 
افتخارات ســینماي ایران نتیجه فعالیت هاي ارزشــمند 
فیلم سازان «سینماي مستقل» است و اینکه هیچ وقت در 
تاریخ هنر، سینماي دولتي موفق نبوده و نیست. مشروح 

گفت وگوي «شرق» با فریبرز عرب نیا را بخوانید.

بعد از بازي در ســریال «مختارنامه» و کارگرداني  �
میني ســریال «رنگ شب» که در شــبکه هاي مختلف 
تلویزیون پخش شــد، دیگر شــاهد حضور شــما در 

تلویزیون و سینما نبودیم. علت این غیبت چیست؟
دلیل دوري من از عرصه هنر این است که فعلا ساکن 
ایران نیستم و تمام وقت در خدمت کارهاي پسرم هستم. 
بــه همین دلیــل طبق قراري کــه با خودم گذاشــته ام، 
احتمالا تا یکي، دو ســال آینده هم خبري از من نخواهید 

شنید.
در ایران بازار کار هنري سازوکار چندان منطقي اي  �

نــدارد. آیا با این غیبت از فضاي ســینما و تلویزیون 
ایران،  به کارتان لطمه اي وارد نمي شود؟

براي بازیگران به طور خاص این گونه نیســت! بازیگر 
وقتي مداوم ازســوي تماشــاگران دیده شــود، در ذهن 
مي مانــد. از قدیم مي گویند ســینما به شــدت بي رحم و 
فراموش کار اســت. از این نظر گفته شــما کاملا درست 
اســت. دوري ام مي تواند باعث ایجــاد فاصله اي جدي 
میان من و تماشــاگران شــود، اما حقیقت این است که 
خوشبختانه از سال ها قبل برنامه ریزي زندگي ام این گونه 
بوده که اولویت هایــم معناي «روي بورس بودن» ندهد. 
در شــرایط فعلي اولویت براي من زندگي پسرم است که 
امکان دارد هزینه اش فراموش شــدن من باشد. هرچند 
از معجــزات روزگار این بود که در پنج، شش ســالي که 
به واسطه بازي در «مختارنامه» از سینما دور افتاده بودم،  
ســینما در دوره فترت طولاني به ســر مي برد. سالن هاي 
سینما در سیطره فیلم هاي ســطحي بودند و بسیاري از 
طرفداران جدي ســینما از من تشکر مي کردند که به این 
بازار ابتذال آغشــته نشدم. وقتي به ســینما برگشتم، به 
نظرم رسید غیبتم خیلي ضربه زننده نشده. نکته دیگر در 
مورد بازیگر به شکل کلي این است که بازیگران از جایي 
به بعــد در خاطره جمعي مردم حك مي شــوند و خطر 
فراموشــي تهدیدشــان نمي کند؛ به عنوان مثال اگر جاي 
مرحوم شکیبایي خالي اســت، هیچ وقت ارج و قربشان 
کم نشده اســت. به دلیل فوت ایشان، هیچ فیلم تازه اي 
از ایشــان دیده نمي شود، اما از معجزات سینما این است 
که نسل فعلي کارهاي ایشان را بیشتر از بازیگران فعال و 

روي بورس کنوني قبول دارند.
مثل اتفاقــي که براي بازیگر بزرگ ســینما؛ یعني  �

دانیــل دي لوئیس، این روزها رقم خورده. او با وجود 
بازیگري سینما خداحافظي  گزیده کاري اش،  از دنیاي 
کرد، اما هیچ وقــت تأثیرات غیرقابل انکار او در تاریخ 

سینما فراموش نمي شود؟
کامــلا مثال بجایي مطرح کردیــد. دانیل دي لوئیس 
کــه از بازیگران موردعلاقه من اســت، از دنیاي بازیگري 
خداحافظي کرد، اما فیلم هایــش چندباره دیده خواهد 
شــد و به بزرگي و ارزش کارش بیشــتر پي خواهند برد. 
مثال دیگــر، باب دیلــن،  ترانه ســرا و آهنگ ســاز بزرگ 
آمریکایي که ســال گذشته جایزه نوبل ادبیات را دریافت 
کرد. از ســال ها قبــل کــه او به عنوان نابغه موســیقي 
شناخته مي شــد و هنوز هم مي شــود، از برگزاري تور و 
کنسرت کناره گیري کرد، درحالي که در جهان غرب چنین 
رفتاري یعني ازدســت رفتن مقدار بسیار هنگفتي دلار که 
قطعا خوشــایند تهیه کنندگان و دلال هاي هنري نبوده و 
نیســت. به همین دلیل بعد از چندوقت دلال ها ســراغ 
مدیر همیشگي برنامه هاي او مي روند که خیلي به دیلن 
نزدیك بوده و از او درخواست مي کنند که دیلن را دوباره 
به دنیــاي هنر برگردانــد. چون مردم هنوز شــیفته اش 
هســتند و کنســرت هایش کامــلا پیش فروش مي شــده 
اســت. بعد از صحبتــي چنددقیقه  اي بیــن مدیر برنامه 
و دیلــن، مدیر برنامه نزد دلال هــا بازمي گردد و با خنده 
مي گوید، یك جمله گفت که بهتر است همه مان پیگیري 
ایــن موضوع را فراموش کنیــم. او گفت: «من تا کي باید 
شاهکار خلق کنم؟ خودم دیگر خسته شده ام». به نظرم 

اینها مطالبي است که مي توان از تاریخ هنر درس گرفت.
به نظر شــما چرا دانیل دی لوئیــس در دهه ۵۰  �

زندگی اش و در اوج موفقیت صحنه را ترک می کند؟ 
مهم تر از این سؤال که چرا خداحافظی کرد، این است 
که چگونــه خداحافظی کرد! حدس من این اســت که 
آخرین بازی او در سینما (که هنوز اکران نشده) بزرگ ترین 

و بی نقص ترین بازی اش در کارنامه هنری اوست. 
کارگــردان این فیلــم هنوز دیده نشــده، پــل تامس 
اندرسن است که خود همچون دی لوئیس یک اعجوبه 
تمام عیار است که فیلم هایش یکی از دیگری دیدنی تر و 

به یادماندنی تر هستند. 
قبــل از ایــن هــم فیلــم بســیار خــوب و بــزرگ 
(there will be blood) بــا ترجمــه خــوب «خون به پا 
خواهد شد»، محصول همکاری عالی و بی نقص این دو 
هنرمند بزرگ عرصه سینما بوده است که برای هردو نیز 

اسکار به بار آورد. 
پــس حدس من این اســت کــه گویی بــا فیلمی از 
دنیای ســینما خداحافظی کرده که احتمالا تا ســال ها، 
بلکــه دهه ها همانندش ســاخته نخواهد شــد. من که 
شــخصا بی صبرانه منتظر دیدن بازی آخر او در این فیلم 

وسوسه کننده هستم. 
مثال دیگر آخرین بازی یک بازیگر بســیار خوب دیگر 
اســت به نام «فیلیپ سایمور هافمن» که بازی هایش را 
بسیار دوست دارم. البته او خداحافظی نکرد، بلکه از این 
دنیا رفت. او نیز آخرین بــازی اش در فیلمِ یک کارگردان 
استاد فن بود با نام «آنتوان کور بژن»؛ یک بازی یکدست 
و بی نقص با فینالی حیرت انگیز و بســیار کنترل شــده که 

هیچ گاه تأثیرش از یاد تماشاچی نخواهد رفت.
درست است که هر کدام از این هنرمندان حروفي  �

بــه الفباي تاریخ هنــر افزوده انــد و قابل حذف هم 
نیستند. اما آیا فکر نمي کنید اوضاع در ایران کمي فرق 

مي کند؟
شاید! اما در کل مسئله همان است و مي شود نتیجه 
گرفت کــه هنرمندان حقیقي بخشــي از خاطره ماندگار 
جمعي مي شــوند. نکته دوم اینکه از جایي به بعد تکرار 
مکررات براي هنرمند به مثابه سم کشنده اي است. او هم 
احتیاج به هواي تازه دارد. بنابراین من هم سعي مي کنم 
با الگوبرداري از هنرمندان حقیقي براي بازسازي خودم 

از این خلأ اجباري استفاده بهینه کنم.
مي توان گفت در جست وجوي هواي تازه هستید؟ �

بــه معنایــي یك جــور خانه تکاني روحي اســت یا 
بازپروري ساختار رواني و رابطه خودم با بیرون از خودم 

که بخشــي از آن مخاطبان هســتند و بخشي دشمنان! 
دیدن رفتارهاي آنها در این ماجراها درس هاي بزرگي به 

من مي دهد.
چطور؟ �

به طور مثال ســال گذشــته به ســبب رفتار نادرست 
وزارت ارشــاد و مدیرانــش در آن مقطــع کــه موجب 
ازدســت رفتن حقوق مــن در فیلم «گاهي» شــد، اعلام 
کردم با این مدیران و آن شــیوه و روال دیگر کار نخواهم 
کرد. اما گروهي در مطبوعات و شــبکه هاي اجتماعي و 
مجازي با تیتر غلط نوشتند که «عرب نیا از دنیاي بازیگري 

خداحافظي کرد»!
کدام نشریه رسمي یا معتبري چنین تیتري زد؟ �

اطلاع ندارم کدام یک ابتدا این خبر نادرست را منتشر 
کرد. اما در مطبوعات و فضاي مجازي چندین بار منتشــر 
شــد و کم کم گســترش پیدا کرد که حتي طرفداران من 
با نگراني و رنجش از من مي پرســیدند یا مي گفتند آیا از 
ایران رفته اید که دیگــر نیایید؟! در صورتي که هیچ کدام 
از اینها صحت نداشــتند و قرار نبوده و نیســت که براي 
همیشه از ایران بروم و بازیگري را کنار بگذارم. یا خبرنگار 
محترمــي که از معدود کســاني اســت که به ســلامت 
حرفه اي ایشان ایمان دارم، از من پرسید «واقعا حتي اگر 
پیشــنهادهاي وسوسه انگیز به شما شــود، مثلا اگر آقاي 
فرهادي هم به شما پیشنهاد کند، کار نخواهید کرد؟» که 
پاسخ دادم: «حتي اگر ایشان به من پیشنهاد بازي بدهند 

و قرار باشــد فیلم در ایران براساس سیاست هاي چرخه 
اکران به نمایش عمومي در آید، بله کار نخواهم کرد. اما 
اگر خارج از ایران باشد، کار خواهم کرد». بعد، بعضي ها 
در فضــاي مجازي و مطبوعات حرف هایم را به دروغ به 
این شــکل منتشر کردند که من در این ارشاد کار نخواهم 
کرد مگر با آقاي فرهادي در خارج از کشــور! اگر قرار بود 
عرب نیــا از فرهادي یا هرکس دیگر درخواســت حضور 
در فیلمش را داشــته باشــد، خب به خودش مي گفت. 
تعارف هم که نداریم. من در حدود ۳۰سالي که فعالیت 
داشته ام حتي یك بار نشده از کارگرداني درخواست کنم 
که در فیلمش حضور داشــته باشم. چون اصلا نگاه من 
به این حیطه این گونه نیست. به نظرم نقش براي یك نفر 
مقدر مي شود. کمااینکه خیلي از نقش ها را رد کرده ام و 
کساني دیگر آن نقش ها را بازي کردند که سهمشان بود.

اما این دشــمني ها متأســفانه عمــر و انرژي یك  �
هنرمند را تلف مي کند. درحالي که در ایران فیلم سازان 
خوب براي اینکه هنرشــان را به اثبات برسانند خیلي 
کارها انجام مي دهند که جزء وظیفه شان نیست. مثل 
اینکــه مجبورند هم کارگرداني کرده و هم خودشــان 
ســرمایه گذاري کنند! حتي جاي طــراح صحنه لباس 

و تدوینگــران و... هــم فکر مي کننــد. در صورتي که 
در ســینماي حرفه اي دنیــا مثلا طراحــان صحنه و 
فیلم برداران آپشن هاي دیگري را غیر از آنچه از  آنها 
خواســته  اند در نظر مي گیرند که کارگردان سر صحنه 
دغدغــه اي خارج از وظیفه اش نداشــته باشــد. به 
همین دلیل مثلا کلینت ایســتوود در این سن وسال با 
ایده هاي خلاقانه همچنان فیلم هاي خوبي مي سازد. 

چون بي خودي انرژي اش را هدر نمي دهد.
همین طور است. چون همه چیز حرفه اي و تخصصي 

است و حیطه وظایف مشخص است و تعریف شده اند.
به همین دلیل شکوفایي فیلم سازان در سینماي ما  �

با همه توانایي هایي که وجود دارد بیشتر شبیه رویش 
تک درخت هاست تا اینکه نظام مند باشد. به طور کلي 
فکر مي کنید کدام یک از مدیریت هاي سینمایي در این 

سال ها موفق تر عمل کرده اند؟
معتقــدم شــادروان ســیف  االله داد در دوراني که در 
معاونت ســینمایي حضور داشــتند، موفق عمل کردند. 
هرچند همان زمان هم دشــمن ها با او خصومت جدي 

داشتند. اما همه چیز قانونمندتر شده بود.
چون او خودش از دل سینماي حرفه اي آمده بود! �

و البته کســي کــه در رأس دولت وقت قرار داشــت 
هــم   قانونمند بود. در ســینماي حرفــه اي دنیا به افراد 
به دلیــل حضــور کیفي و مؤثــر، خلاقیت،  شایســتگي 
و توانایي هایشــان بهــا مي دهنــد و نه بــه خاطر روابط 
پنهانــي و گروهي. چون در ســینماي حرفه اي، ضوابط 
حاکم اســت. با این رویکرد آیا مي توانید تصور کنید فلان 
فیلم ساز شهیر باسابقه درخشان در هالیوود براي گرفتن 
پروانه ســاخت یا نمایش فیلمش با مدیر جواني که تازه 
یک ســال از حکم مدیریتش گذشــته، چانه زني کند؟! یا 
فلان بازیگر هالیوود براي ساخته شدن فیلمي با اسپانسر 
سر کار بیاید؟! اینها شوخي مبتذل و بي مزه اي هستند که 
فقط در ایران رایج است! چطور انتظار داریم این سیستم 

ما را به سینمایي حرفه اي رهنمون شود؟
در کجا ســراغ دارید فیلم ســازان بزرگــي مانند  �

بیضایي،  تقوایي و مهرجویي بعد از سال ها کارکردن، 
بایــد از مدیر جوان تــر از خود اجازه فیلم ســاختن 

بگیرند؟
واقعــا نمي دانــم چــه بگویــم! وضعیت ســینما و 
فرهنگ شــبیه رانندگي است. گفته مي شود در هر کشور 
از وضعیــت بهداشــت و رانندگي مي توانید به ســطح 

فرهنگي مــردم پي ببرید. ما در این دو زمینه اغتشــاش 
داریم. 
معتقدم جنس بازي شــما حماســي است. وقتي  �

مي خواهیم شخصیت هاي ملي  یا مذهبي را به تصویر 
بکشــیم، اغلب فیلم ســازان از چنیــن بازیگراني در 
فیلم هایشــان بهره مي برند. مثــلا نمونه خارجي اش 
راســل کرو اســت و حتي در فیلم «نوح» که با تمام 
ایراداتــش در قالب این نقش او را مي پذیریم یا بازي 
او در فیلم «گلادیاتور» و... فکر مي کنم به همین دلیل 
هم تا امروز نقش هاي شــخصیت هاي مذهبي یا ملي 
در تلویزیون یا ســینما را به شما ارجاع داده اند. نمونه 
مطرح آن نقش مختار ثقفي در ســریال «مختارنامه» 
یا شــخصیت مصطفي چمران در فیلم «چ» است. با 
اینکه شــما براي بازیگري تعریفــي از حرفه اي بودن 
دارید که براســاس آن عمــل مي کنید. امــا یکي از 
ســؤالاتم درباره حضور تان در فیلم «چ»» اســت که 
یك ســري واکنش ها و حواشــي به وجود آورد. مثلا 
همواره این سؤال مطرح اســت مشکلتان با ابراهیم 
حاتمي کیا چه بود؟ حتي گفته مي شــد پلان آخر فیلم 
را بازي نکردید. البته آقاي حاتمي کیا اعتراض خود را 

علني کردند. اما شما همواره سکوت کرده اید. حالا که 
کف هاي روي آب از بین رفته و سنگریزه ها قابل تماشا 

هستند، بگویید ماجراي اصلي چه بود؟
البته مــن صلاح نمي دیــدم کــه در آن مقطع وارد 
جزئیات شوم. حتي جاهایي کاملا مشهود بود که درباره 
من دروغ گفته مي شود. فقط دو جا اشاره کردم به دلیل 
اینکه مي ترســیدم این دروغ پردازي در آن زمان باب شود 
که متأســفانه شــد! فرض کنید یك خبرگــزاري با تمام 
امکاناتش به جنگ کسي برود که تمام حرفش این بوده 
کــه باید طبق قرارداد عمل کنید. بنده هم اســلحه روي 
شقیقه کسي نگذاشته بودم که قرارداد را امضا کند. همه 

از مفاد قرارداد کاملا مطلع بودند.
در جریان بودم که شــما عدم حضورتان در صحنه  �

در جمعه ها را به اطلاع تهیه کننده رســانده بودید. اما 
ظاهرا کارگردان نمي دانسته؟

نمي دانم ایشــان خبر داشــته یا نه. اما در هرصورت 
مفاد محیرالعقولي نبود. نه فقــط براي فیلم «چ» براي 
هــر کاري که قرارداد مي بســتم، جزء اصــول مردانگي 
مي دانســتم- و مي دانــم - کــه اگر شــرطي دارم قبل 
از امضا بگویم. شــرط هاي من همیشــه روشــن بوده و 
هستند. سال هاســت در همه قراردادها یکي از شروطم 
این بوده که جمعه ها در اختیار پسرم باشم و سر صحنه 
فیلم برداري نخواهم رفت. من گفتم اگر موافق نیســتید، 

قرارداد نبندید. چیز پیچیده و خلاف قانوني نبود.
وقتی کارنامه بازیگری تــان را مرور می کنم، تنوع  �

نقش زیاد اســت که البته رفته رفته گزیده کارتر شدید. 
اصولا در ابتدا معیارتــان در انتخاب نقش چه بود؟ و 
آیا به مرور زمان تغییراتی در ایــن معیارها به وجود 

آمده است؟ 
درمورد این ســؤال دو نکته به ذهنم می رسد که فکر 

می کنم باید مورد توجه قرار گیرند. 
اول اینکــه من هم مثل همه بازیگرانی که کارشــان 
برایشان جدی است، به مرور و در طول مسیر باید پخته تر 
عمل کنــم. در مــورد معیارها هم اول همیشــه قدرت 
فیلم نامه و گروه برایم اصل اســت و سپس تازگی نقش 
و استایلش برای اینکه من وادی هایی تجربه نشده را طی 
کنم، اما نکته دوم که شاید اهمیتش در شرایط موجود از 
نکته اول هم بیشــتر باشد این است که باید توجه داشته 
باشــیم که بازیگران بعد از انقــلاب و به خصوص ۱۰، ۱۲ 
ســال اخیر به سبب شــرایط خاصی که بر فضای سینما 
و به خصوص فیلم نامه نویســی و دشواری هایش حاکم 

شده، امکان طی کردن طبیعی مسیر بازیگری را ندارند. 

 به عنوان مثــال بهروز وثوقی را کــه از بازیگران تاریخ 
ســینمای ایران است در نظر بگیرید. اگر بنا بود در فضای 
ســینمای این ســال ها فعالیت کند، چندتا از فیلم هایش 
امکان اکران و حتی رسیدن به مرحله نگارش فیلم نامه 
را داشــتند؟ در آن شــرایط فرضی چــه کارنامه ای از او 
پیش رویمان بود؟ چگونه مســیر بازیگری اش را بررسی 

و تحلیل می کردیم؟ 
قصدم قضاوت و اثبات درســتی و نادرستی و مقایسه 

سینمای فعلی و آن زمان نیست، به هیچ وجه. 
می خواهم بگویم در شرایط فعلی امکان بازی کردن 
در فیلم نامه های گوناگون و نقش هایی که با جزئیات؛ از 
پرداخت درست تا شخصیت نوشته شده باشند بازی کند 

اصلا وجود ندارد
این روزها کــه از محیط حرفه ای ســینمای ایران  �

فاصله گرفته اید، در مواجهه با شیوه های بازیگری در 
ایران در مقایسه با دنیای ســینما شاهد چه تحولاتی 

هستید؟ 
اصلا مقایســه درستی نیســت، پس بهتر است به آن 

نپردازیم! 
به نظر می رســد که گرایش به بازیگری گروهی در  �

فیلم بیشتر شده. نظرتان دراین باره چیست؟ 
شــکل بازیگری و گــروه بازیگــران را در هــر فیلم، 
فیلم نامــه و ماجراها و شــخصیت پردازی ها مشــخص 

می کنند، الگویی ازپیش تعیین شده موجود نیست. 

درحال حاضــر علاقه مند بــه بازیگری هســتید یا  �
کارگردانی؟ 

هر دو نقطه علاقه همیشگی زندگی ام هستند. 
چطور شد که در این گذر میني سریال «رنگ شك» را  �

براي تلویزیون کارگرداني کردید؟
پروژه را ســیمافیلم به من پیشــنهاد کرد. گفتند فیلم 
پلیســي که قبلا از شما پخش شــده، خیلي توفیق داشته 
اســت و حتي جایزه بــرده و حالا ما فیلمي شــبیه به آن 
خواهیــم داشــت. آن زمان آقــاي اســلامي مهر، رئیس 

سیمافیلم بود.
درحال حاضر رابطه تان با هنر چگونه است؟ فرصتي  �

فراهم کردید براي مطالعــه یا اینکه فعالیت هنري هم 
مي کنید؟

مــن چون پدر تك والد محســوب مي شــوم،  باید همه 
کارهــا را خــودم انجام دهــم و فرصتي غیــر از کارهاي 
پســرم «جانیار» و ورزش روزانه برایم نمي ماند. آخر هفته 
فیلم هاي خوب روي پرده ســینما را مي بینم. در هفته هم 
تا حدي که وقت داشته باشــم، موسیقي و مطالعه دارم. 
اخبار ایران را به هر شــکل دنبال مي کنم. ســال گذشــته 
چند شــاهکار را روي پرده ســینما دیدم. خوبي ســینماي 
هالیوود این است که هر سال براي هر نوع سلیقه اي فیلم 
مي سازد. فیلم هاي متفاوتي در ژانرهاي گوناگون که تمام 
سلیقه ها را راضي مي کند. ولي با وجود این، جریان اصلي 
فیلم سازي که اصطلاحا فیلم هاي پرفروش اند، جریان هاي 

«مستقل» را نمي کُشد. این راز زنده بودن هالیوود است.
نکته جالب این است که شاهدیم فیلم هاي کم بنیه  �

از نظر بودجه ولي خوب و خلاقانه  با کمپاني هاي بزرگ 
هالیوود رقابت مي کنند. به نظر شما دلیل آن چیست؟ 

چندســالي است کمپاني هاي مســتقل به شکل خیلي 
جــدي وارد رقابــت بــا فیلم هاي بــزرگ شــده اند. فیلم 
«منچســتر کنار دریا» با چند میلیون دلار ساخته شد  ولي 
چندیــن میلیون دلار مي فروشــد. یا فیلــم «مونلایت» که 
فیلمي بســیار ســاده و ارزان اما درخشــان است؛ آن قدر 
محکم ســاخته شده که در اکران اول خود توانست چیزي 
حــدود ۱۴۰ میلیــون دلار در ســینماها بفروشــد و جوایز 
معتبري مثل اســکار را هم دریافت کــرد. این نوع فیلم ها 
را کمپاني هاي مستقل و کوچک مي سازند. اما در رقابت از 

کمپاني هاي بزرگ جلو مي زنند.
به هــر حال در ســینماي حرفــه اي دنیــا قوانین  �

ضدتراست وجود دارد و این طور نیست که مثل جایي 
مثلا «حــوزه هنري» خودمان همه امکانات ســینمایي 
مثل دفتر تولید و پخش و مالکیت ســالن هاي خوب را 
در اختیار داشته باشــند و بعد آنها به طور انحصاري و 
ممیزانه در اختیار داشــته باشند و اجازه عرض اندام به 

دیگران را ندهند؟ 
در شروع دوره اول دولت آقاي روحاني به ایشان گفتم 
که تمام افتخارات ســینماي ایران مربوط به «مستقل ها» 
اســت. امــا متأســفانه از هنــر و هنرمند مســتقل نه تنها 
اســتقبالي نمي شود که گویي از حضورشان احساس خطر 
نیــز مي کنند. با همه این احوال افتخارات ســینماي ایران 
مربوط به کســاني مانند مرحوم عباس کیارستمي، اصغر 
فرهادي،  امیر نادري،  کیانوش عیاري و جعفر پناهي است 

که همگي به عبارتي «مستقل» محسوب مي شوند. 
و از نســل جدیدتر فیلم ســازان خوش فکري مثل  �

شهرام مکري و محسن امیریوسفي؟
بــا وجود مشــرب هاي فکــري متفــاوت، همــه آنها  
مستقل ســاز هســتند. البتــه با افتخــارات آنهــا به خود 
مي بالیم. اما براي اجرائي شــدن پروژه  هایشان تا مي توانیم 

سنگ اندازي مي کنیم؛  تناقض همین است.
آیا درســت اســت که هالیــوود بخشــی دارد که  �

استعدادهای کشورهای مختلف دنیا را جذب می کند که 
بخشی از آن مربوط به سینمای ایران است؟ 

به این شکل نیست که تصور کنید از کشورهای مختلف 
استعدادها را می دزدند، بلکه به این شکل است که آن قدر 
حیطه فیلم نامه هایی که ســاخته می شــود گسترده است 
که همه ملل را در همان فیلم هــای هالیوودی می توانید 
ببینید. کشــورهای خاور دور که فیلم ها و سینمای خاص 
خودشــان را دارند. غیر از اینکــه در فیلم های هالیوودی 
شــخصیت هایی از ملت های مختلف هســتند؛ فیلم های 
ملت هــا هم هســتند. مثلا بخشــی از ســینمای هالیوود 
در قالب بازار ویدئو به شــکل بســیار قدرتمنــد در اختیار 
کشورهای آسیایی است یا ســینمای اروپا و آمریکای لاتین 

که طرفداران و تماشاچیان همیشگی خودشان را دارند. 
فکر مي کنید علل و دلایل مشــکلات سینماي ایران  �

چیست؟ 
به دو دلیل سینماي ایران رشد سالمي ندارد و به شکل 
ســرطاني رشــد مي کند. اول اینکه براي تقویت ســینماي 
مستقل برنامه ریزي وجود ندارد. براي رشد و توسعه، اجرا 
و تولیــد برنامه اي درازمدت نداریم و دوم اینکه براي همه 
ســلیقه ها فیلم ساخته نمي شــود. اصل همه اینها به این 
نکته ریشــه اي برمي گردد که سینماي ایران دولتي است و 
تاریخ همواره به ما ثابت کرده که  «سینماي دولتي» هیچ 

جاي دنیا رشد نکرده است.

براي تقویت سینماي مستقل برنامه نداریمگفت وگو با «فریبرز عرب نیا»،  بازیگر سینما و تلویزیون

سال گذشته به سبب رفتار نادرست وزارت ارشاد 
و مدیرانش در آن مقطع که موجب ازدست رفتن 

حقوق من در فیلم «گاهي» شد، اعلام کردم با این 
مدیران و آن شیوه و روال دیگر کار نخواهم کرد. 
اما گروهي در مطبوعات و شبکه هاي اجتماعي و 
مجازي با تیتر غلط نوشتند که «عرب نیا از دنیاي 

بازیگري خداحافظي کرد»!

من هم مثل همه بازیگرانی 
که کارشان برایشان جدی است، به مرور و 

در طول مسیر باید پخته تر عمل کنم. 
در مورد معیارها هم اول همیشه 

قدرت فیلم نامه و گروه برایم اصل است 
و سپس تازگی نقش و استایل برای اینکه من 

وادی هایی تجربه نشده را طی کنم

 فرانک آرتا

محمدحسین میربابا

خداحافظ هیولا 
 بــا وجود اینکــه بــازی «دنو» در 
این فیلم بســیار چشــمگیر بــوده، اما 
تقابل های او بــا دی لوئیس که عمدتا 
فضاهایــی بســیار پرتنش را شــامل 
موجــودی  همچــون  را  او  می شــد، 
مفلوک در برابر هیولایی ترســناک قرار 
می داد که البته این فضا بسیار متناسب 
با کلیــت فیلم اســت. همان گونه که 
هیولا تک اســت، دی لوئیــس هم در 
عالم بازیگری یگانه اســت. آنچه از او 
بر پرده نمایان می شــود و تماشــاگر را 
دچــار بهت  و حیرت می کند ناشــی از 
روشــی است که برای رســیدن به هر 
نقشــي اتخاذ می کنــد. او در بازیگری 
مصداق جملــه نیچه اســت: «آنکه 
می خواهد آذرخشــی برافــروزد دیری 
که بایــد ابر باشــد». دی  لوئیس با هر 
ظهــور خود بر پــرده ســینما همانند 
صاعقه ای ترسناک، اما دوست داشتنی 
عمل می کند؛ صاعقه ای که به واسطه 
مدت ها خموشی گزیدن و تفکر و تأمل 
بر تماشــاگر فرو می آید. زمانی که برای 
«لینکلن» ســومین اسکار خود  نقش 
را دریافــت کرد، گفــت: «آن قدر از این 
نقش سیراب شده اســت که مدت ها 
نیاز به بازی در نقشــی دیگــر ندارد». 
بــا وجود اینکه چنیــن رویکردی برای 
علاقه مندان به سینما چندان خوشایند 
نیســت، اما بی شــک دی لوئیس را در 
مقام تنها کســی قــرار می دهد که به 
جنبه صنعتی ســینما پشــت کرده و 
ارزش کار هنری آن را بالا برده اســت. 
او هماننــد آخریــن نســل از نادرترین 
گونه اســت که دیگر جایگزینی ندارد. 
همانند هیولا که اگر بمیرد، جز یادش 
از خود چیزی به جــا نمی گذارد. رنگ 
و جلایــی که دی لوئیس بــه بازیگری 
می دهد همانند قدم های هیولاست که 
اگر بر جایی بنشیند، برای همیشه آنجا 
را نشــانه گذاری می کنــد. تکنیک های 
دی لوئیــس  کــه  منحصربه فــردی 
برای ایفــای هر نقش بــه کار می برد 
و روش های ســخت و خاصــی که او 
برای رســیدن به آنها استفاده می کند 
گاها فقط لذت شنیده شدن را به همراه 
دارد و شــاید کســی نتواند همانند او 
چنین نیرو و انرژی ویژه ای را برای یک 
نقش صرف کند. اینجاست که نیرویی 
کــه از دل نقش هــای او بیرون می آید 
همچون آواری مهیب بر ذهن تماشاگر 
خراب شــده و مخاطب را مدت ها در 
زیر آن مدفون می کنــد؛ به گونه ای که 
دیدن بــازی او تمام فضاهای ذهنی را 
چنان آکنده می کند که به یک درگیری 
ممتد در ذهن مخاطب منجر می شود. 
اینجاســت که از حیث تکنیکی بسیار 
خــاص عمــل کــرده و هــر لحظه از 
بــازی او قابــل واکاوی و تحلیل دقیق 
اســت و مهم تریــن نکته در بــازی او 
همین آزاد ســازی انرژی درونی است؛ 
انــرژی خاصــی که ناشــی از مدت ها 
مداقه کردن و کشــف و شــهود نسبت 
به هر نقش اســت. در نتیجه آنچه بر 
ما اثر می گذارد ناشــی از همین انرژی 
وافر اســت که در کمتر کسی می توان 
ســراغ گرفــت.  دی لوئیــس همانند 
هیولایــی ویرانگــر بــر روح و ذهــن 
تماشاگر حمله ور شــده و با آزادکردن 
انرژی درونی خود مخاطب را مســخ 
خــود می کند. این هنــر منحصربه فرد 
کسی است که در عالم بازیگری تکینه 
است و هر نقش آفرینی او یک استثنا و 
اتفاق ویژه به حساب می آید. تصویری 
کــه از مسخ شــدگی دنیــل پلانیو در 
سکانس آخر فیلم «خون به پا خواهد 
شد» ارائه می دهد، نشانگر یکی از این 
اتفاقات نادر بازیگری اســت؛ وحشتی 
درونی که درعین حال شعفی فراگیر را 
از دیدن چنین اعجازی برای تماشــاگر 
به بــار مــی آورد. دی لوئیس هیولایی 
است که از دیدن او سیر نمی شویم. او 
برای نشــان دادن درست مفهوم طمع 
در ایــن فیلم رفته رفته به یک حشــره 
تبدیل می شود. ایستایی او، طرز بیانش 
و نــوع حرکات و حتــی غذا خوردنش 
در ســکانس آخــر این فیلم نشــان از 
مسخ شــدگی کاراکتر موردنظــر دارد؛ 
نمایشــی کــه بازیگــری هیولامانند با 
خلاقیت خود به ما عرضه کرده است. 
شاید دیدن همین سکانس برای درک 

هیولای عالم بازیگری کفایت کند! 
دی لوئیس ردی از تهــور و جاذبه 
همیشگی از خود برای همیشه بر جای 
گذاشته است. درست است که عرصه 
سینما و بازیگری به حیات خود ادامه 
می دهد، اما بدون شک تالار پانتئون آن 
بدون امثال دی لوئیس خالی از شکوه 

و جبروت خواهد بود. 

گزارش «بی تعادلی» 
ناصر بر زندگی شخصی و حرفه ای اش متمرکز است، اما خسرو برای 
اثبــات توانمندی هایش به هر دری می زند. روزی عکاســی می کند و روز 
دیگر به موســیقی می پردازد، مثل کودکی که مدتی با اسباب بازی هایش 
مشــغول اســت و بعد آنها را به ســویی پرتــاب می کند و ســراغ بازی 
دیگری می رود. خســرو به تشویق های کوچک بســنده می کند تا هویت 
زخم خورده اش را، هر چند موقت، ترمیم کند. او آن قدر قدرت و پشــتکار 
ندارد تا توانمندی هایش را حرفه ای کند. در قســمتی از فیلم، خسرو که 
مواجب مالی اش از طریق خواهرش و ناصر تأمین می شود، بعد از اینکه 
در خیابان موســیقی اجــرا می کند، با هدایای فراوان بــه خانه می آید تا 

هویت مخدوشش را در مقام فردی توانمند و حرفه ای جلوه دهد.
آسیب های شخصیتی خسرو به دلیل حمایت نشدن او از سوی خانواده  
در دوران جوانی به وجود آمده اســت، زیرا علاقه های او مخالف نگرش 
پدر بوده. بنابراین، او پس از ترک خانواده در دوران جوانی رفته رفته بیمار 
می شود. تنش و جدایی منِ آرمانی که شخصیت والدانه وجود اوست، با 
منی که خسرو از خود در جامعه بروز می دهد، آرام آرام به حدی می رسد 
که او را دچار اختلال دوقطبی می کند. روان خســرو از دوران کودکی اش 
زخم های عمیقی برداشــته است و بار سنگین نفرت و حمایت نشدن را با 

خود حمل می کند.
او در مرحلــه اي از زندگي اش سرنوشــتي همچون «هفاســتئوسِ» 
افســانه اي دارد که در کودکي با او بدرفتاري شــد و به دست والد خود، 
زئــوس، از فراز المپ به پایین انداخته و درنتیجه براي همیشــه معلول 
شد، با این تفاوت که خسرو خود سفر قهرماني اش را آغاز کرد، اما آن قدر 
خوش شانس نبود که بتواند در سفرش هویت دلخواهش را در زندگي به 
دست آورد و در بازگشت به خانه نیز مادر و خواهرش نتوانستند نقشي را 
داشــته باشند که «تتیس» و «اورینوم» براي هفاستئوس ایفا کردند که با 

حمایت از او استعدادهایش را به شکوفایي رساندند.
ارتباط خسرو با زنان زندگي اش نیز پیچیده است. در قسمتي از فیلم، 
ناصر وارد اتاق پســرش مي شــود که براي مدتي آن را در اختیار خســرو 
قرار داده اســت. او بــا این صحنه مواجه مي شــود که تمام عکس هاي 
قدیمي خانوادگي بر دیوار چســبانده شده و تصاویر پدر و خودش از آنها 
بریده شــده است. خاطره پدر به واسطه ترســي که از او در وجود خسرو 
اســت و یادآوري پدر در قالب شــخصیت ناصر، خســرو را دچار تنش و 
اســترس مي کند، این طور به نظر مي رسد که خســرو قدرت پذیرش آنها 
را در خاطرات خود ندارد، به این دلیل خســرو نسبت به مادر و خواهرش 
رابطه اي مالکانه پیدا کرده است. رابطه خسرو با خواهرش چنان عمیق 
شده که گویا خواهر جاي مادري را برایش پر مي کند که نتوانسته به دلیل 
ســلطه گري پدر به محبت و حمایتش دســت یابد. خســرو و خواهرش 
عاشــقانه یکدیگر را دوست دارند. خسرو مانند کودکي به خواهر وابسته 
اســت. او در تمام این سال ها نتوانسته اســت به اهداف دلخواهش در 
زندگي برسد و آ ن قدر قدرتمند و پذیرا باشد که از کودکي سرکوب شده اش 
فاصله بگیرد و بلوغ خود را به دســت آورد. والد، که میراث پدر اســت، 
بخش سرکوب شــده و ســایه گون شخصیت کودکانه خســرو است و در 
رویارویي این دو برادر بخش هاي ســایه گون شخصیت هر کدام چنان در 
شخصیت دیگري حلول مي کند که انگار این دو یکي مي شوند و به بیننده 

اجازه مي دهند رفتار هر یک از این دو را با نیمه تاریکش مشاهده کند.
داســتان رویارویي این دو برادر با واردشدن خسرو به خانه ناصر آغاز 
مي شــود. خواهر که پرستار خسرو است ســفري نسبتا طولاني در پیش 
دارد و مجبور است براي مدتي نگهداري از برادر کوچک را بر عهده برادر 
بزرگ تر بگذارد. ناصر هرچند بسیار قاعده مند و منظم است، تمام تلاشش 
را مي کند تا پذیراي خســرو باشد و محیطي راحت را براي او فراهم کند. 
امــا صبر ناصر حــدي دارد، تا جایي که بي نظمــي باعث به هم ریختگي 
ذهني اش نشــود و بي قاعدگي «ماســک»هایي را که بر چهره اش دارد، 
مخــدوش نکند. ماســک هایي که سال هاســت آنها را بــراي جامعه و 

خانواده اش بر چهره  مي زند.
«پرسونا» یا «ماســک» چهره اي است که فرد از خود به دنیاي بیرون 
و اجتماع ارائه مي کند. به گفته یونگ «ماسک رفتاري است که فرد براي 
ایجاد نهایت تأثیرگذاري بر دیگران و همین طور براي پنهان کردن ماهیت 
حقیقــي اش از خود ابداع مي کند». درواقع انســان ها به طور طبیعي در 
زندگي روزمره شان به این ماسک ها احتیاج دارند. ماسک به خودي خود 
بد نیست، انسان براي برقراري ارتباط در اجتماع از ماسک ها بهره مي برد 
و مادامــي که فرد از وجــود آنها بر چهره خود حقیقي اش آگاه اســت، 
ضرري ندارند، اما زماني مسئله ساز مي شوند که انسان ها آنها را به عنوان 
شخصیت حقیقي شــان باور کنند و باعث  شوند خود واقعي شان را انکار 

کنند. این وضعیت درباره  زندگي ناصر نیز صدق مي کند.
 ناصر مدت هاست رفتارهاي دوران کودکي اش را، رفتارهایي که خسرو 
آنها را به یاد دارد، فراموش کرده و از خود شخصیتي متفاوت به دیگران 
نشان داده است. در بخشي از فیلم، ناصر و همکارانش در یک میهماني 
خانوادگــي در حال گفت وگویي دوســتانه اند که بیان خاطرات خســرو 
درباره کودکي ناصر و بخش دیگري از شــخصیت او باعث شگفت زدگي 
همکاران، همسر و فرزندش مي شود که سال هاست ناصر را مي شناسند. 
اصرار خســرو به رقصاندن ناصر ابتــداي ماجراي درگیــري آنها و آغاز 
مواجه شدن ناصر با بخش هاي فراموش شده شخصیتش است. ناصر با 
خســرو همان رفتاري را مي کند که براي ایجاد نظم ذهني خودش انجام 
مي دهد، یعني سرکوب و فراموش کردن. چیز دیگري که ناصر به شدت از 
آن هراس دارد ترس از آبروست. درواقع ترس از برملاشدن «ماسکي» که 
او براي دیگران به چهره زده است. بنا بر آنچه گفته شد، ناصر آرام آرام در 
پي خاموش کردن خسرو برمي آید. در مقابله با رفتارهاي خسرو، ناصر او 
را نه برادر خود، بلکه همچون سایه اي در وجود خود مي بیند و همان طور 
که در ســرکوب بخشي از سایه هاي خود از قرص خواب مدد مي گیرد، در 

سرکوب خسرو نیز به قرص خواب متوسل مي شود.
اوج ماجرا آنجاست که خســرو دیگر تاب تحقیرهایي را نمي آورد که 
به واســطه حس منفعل بودن برایش ایجاد شده بود. او به دلیل مصرف 
ناخواسته قرص هایي که هر شــب برادرش فریب کارانه به او مي خوراند 
حیاتش در حد یک گیاه تقلیل پیدا کرده بود، در حالي که از درون ذره ذره 
بر خشــم و اضطرابش افزوده مي شــد، زیرا خود را موجودي بي مصرف 
مي انگاشت. او با تمام توانش عزم مي کند تا خانه برادر را ترک کند، هرچند 
دیر اســت و این رفتــار از هیجان زدگي اش برمي خیزد. ناصــر به او اجازه 
خروج نمي دهد و این ممانعت خشــم خســرو را دوچندان مي کند. بین 
آنها نزاع درمي گیرد و خســرو به مرزي از خشم مي رسد که گویي با تمام 
گذشته مردسالارانه اش رودررو مي شود. او به قلعه تنهایي ناصر، گذشته 
خوب و گنجینه برجاي مانده از پدر حمله مي کند و همه چیز را مانند ذهن 
خود به هم مي ریزد. ناصر که نمودي از قاعده مندي هایش درهم شکسته 
است با بالابردن دوز قرص خواب و بستن دست و پاهاي برادرش به تخت 
انتقام مي گیرد تا براي همیشــه برادرش را خامــوش کند، هرچند اتفاق 
به  صورت دیگري رقم مي خورد. فیلم «برادرم خســرو» گزارشــي ساده و 
مشــخص است از «بي تعادلي» در انسان ها که کارگردان به خوبي ذره بین 

جست وجوگرش را به این نوع دوگانگي نزدیک کرده است.
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